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  امام خميني و مبارزه با تحجر

 شيداالله رستخيز شوركائي  
  

  مقدمه
مطالعة آثار باقيمانده از امام بيانگر اينست كه ايشان هم در ترويج و گسترش معارف جـامع و                  
ناب دين وهم در مبارزه با طاغوت و حتي بعد از پيروزي انقلاب، بويژه در دوران هشت سال دفـاع         

هـا و بيانـات خودشـان آن را           اند و بارها در نوشته      بيش از همه ناليده   » شه و تفكر  اندي«مقدس از يك    
بود، » تفكر ضد تفكر و تعقل    «و شايد بهتر است بگوئيم      » تفكر انحرافي تحجر  «يادآور شدند و آن،     

حميد امة آن بزرگـوار خطـاب بـه آقـاي سـيد            ن  جملاتي از  كنيم به   كه ابتداي اين نوشته را مزين مي      
  :ي كه فرمودندروحان

شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپسگرائي قيام كردنـد و                   «
تقـاط و در  داري، اسـلام ال  فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسلامي سلطنتي، اسلام سرمايه   

  .ي كردنديك كلمه، اسلام آمريكاي
علمية آن زمان كه هر حركتي را متهم به حركـت  هاي   در جمود حوزه كه شما بايد نشان دهيد   

كردند، تني چند از عالمان ديـن بـاور دسـت در دسـت مـردم        ماركسيستي و يا حركت انگليسي مي     
كوچه و بازار، مردم فقير و زجر كشيده گذاشتند و خود را به آتـش و خـون زدنـد و از آن پيـروز                         

  .بيرون آمدند
 سـال شـروع انقـلاب اسـلامي و مبـارزه            41سـال   شما بايد به روشني ترسيم كنيد كـه در          

اي روحاني پاكباخته رفت، چه       ها بر عده    بي چه ظلم  اصيل در مرگ آباد تحجر و مقدس مĤ       روحانيت  
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ديني شدند ولي با توكل  ها خوردند، متهم به جاسوسي و بي  خون دلچه. هاي دردمندانه كردند ناله
 ناسزا نهراسيدند و خود را به طوفان بلا زدند و در بر خداي بزرگ كمر همت را بستند و از تهمت و        

جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشن فكري و تحجر گرائي سرافراز ـ ولي غرقه به خـون   
   1».ياران و رفيقان خويش ـ پيروز شدند

اكنون با توجه به اين مقدمه به بحـث تحجـر و جايگـاه آن در انديـشه حـضرت امـام خمينـي              
  .دازيمپر مي

  
  »تحجر«معنوي لغوي 

. »بـصورت سـنگ درآمـدن   «: مصدر است از بـاب تفعـل و بـه معنـاي         » حجر«تحجر، از ريشه    
بـصورت سـنگ    » استحجر«و» تحجر«. شود داراي معاني زير است      افعالي كه از اين كلمه ساخته مي      

  2 .بر او تنگ و سخت گرفت: تحجر عليه. به سنگواره تبديل شد. درآمد

» سـنگواره «مبين اين نكته است كه آنچـه تبـديل بـه سـنگ يـا                » تحجر« معناي لغوي    دقت در 
رفت ايـن بـود كـه چنـين تبـديلي در              شود از ابتدا، چيز ديگري بوده و انتظاري هم كه از آن مي              مي

چنين تبديل و تحولي در مورد انسان و انديشه و عمـل او همـواره بـا بـار منفـي                    . آن، صورت نگيرد  
چون بر خلاف استعداد طبيعي و اقتضاي فطري خود، مسير نزولـي را طـي كـرده و بـه         همراه است،   
پس تحجر فكري، نوعي توقف و ايستائي و يا حركت از كمال به             . تري نائل شده است     مرحله پائين 

  .سوي نقص است و هر انسان عاقل و سليم النفس از نقصان، فراري و گريزان است
  

  موضوع و مورد تحجر
گيرد و يا بـه       ي كه در انسان وجود دارد و در سير نزولي، حالت سنگواره به خود مي               آن چيز 

  .دل يا قلب: عقل؛ ب: الف. شود دو چيز است محسوب مي» تحجر«تعبير ديگر موضوع و مورد 
اگر موضوع و مورد تحجر، عقل باشد بيانگر عـدم رشـد فكـري اسـت كـه موجـب صـوري                      

هاي پيچيده و  ئل و حوادث مختلف و بويژه موضوعات و پديده     نگري، تنگ نظري و جمود در مسا      
است كه مفهـوم مقابـل   » قساوت قلب و سنگدلي«مشتبه است و اگر مورد تحجر، قلب باشد موجب   
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، ضـمن شـرح خطاهـا و        »تحجـر قلبـي   «ولذا قـرآن كـريم راجـع بـه          . آن، لطافت و رقت قلب است     
  :دفرماي گناهاني كه بني اسرائيل مرتكب شدند مي

»                  رُ منِْـهَتَفجا يةِ لَمارِإِنَّ مِنْ الحْجةً ووَقس َأَشد ةِ أَوارِكاَلحْج فَهِى دِ ذلَِكعمِنْ ب ُكمقُلُوب تَقس ُثم
يةِ االلهِ ومـا االلهُ بِغاَفِـلٍ عمـا       الْأَنْهار وإِنَّ منِْها لَما يشَّقَّقُ فيَخرُْج منِْه الْماء وإِنَّ منِْها لَما يهبطُِ مِـنْ خَـشْ               

  3.»تَعملُونَ
با توجه به ارتباط ظريف، پيچيده و تنگاتنگي كه از نظر تأثير و تأثر ميان عقل و قلـب وجـود                     

ناشي از تحجر عقلـي اسـت زيـرا تحجـر عقلـي         » تحجر قلبي «توان اين نتيجه را گرفت كه         دارد، مي 
گردد و با بسته شدن جـاده معرفـت،           بسته شدن جاده معرفت مي     و به مرور زمان موجب       يسبب تنگ 

شود چون معرفت مربوط به عقل و ايمان، مربـوط بـه              راه ايمان نيز به همان ميزان تنگ و يا بسته مي          
شـود    كه از نظر فكري متحجر شد به تدريج به بيماري تحجر قلبي نيز دچار مي                آن. دل و قلب است   

آيد و ايـن      هاي مومن درصدد تقرب به خدا برمي         حتي با كشتن انسان    رسد به جايي كه     و كارش مي  
  .ها است خطرناكترين نوع تحجر است كه در كمين زندگي فردي و اجتماعي انسان

ممكن است گفته شود كه چه اشكالي دارد از اينكه فردي بخواهد در مـسير نقـصان حركـت        
 اولاً ايـن حركـت       :الا نـرود؟ پاسـخ آن واضـح اسـت         كرده و از بالا به پائين بيايد و يا اصلاً رو به ب ـ            

ها است زيرا اقتضاي فطرت آدمي، حركت از پائين بـه بالاسـت يعنـي                 مخالف اقتضاي فطري انسان   
ثانياً آنكه فكر و دلش تبديل به سنگ يا سنگواره شد مانع حركـت تكـاملي                . صعود است نه سقوط   

شه در سـطح جامعـه همچـون ميكروبـي سـاير            شود و گسترش اين اندي ـ      جوامع انساني و اسلامي مي    
اعضاي جامعه را فلج كرده و در دراز مدت خواهيم ديد كه يك جامعه پويـا، متحـرك و در حـال                     
رشد متعادل ومتوازن، دچار يك نوع ركود فكري و عملي شده و با كاروان علم و دانش و انديـشه             

  .بشري فاصله زيادي گرفته است
هاي بارز جامعه امروزي با جوامع قرون گذشته، تسريع در        تفاوت البته بايد توجه داشت كه از     

  تأثير و تأثر افراد آن نسبت به يكديگر است بنابراين هيچ فرد يا گروهي در چنين اوضاع و شرايطي                  
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                   تحجر فكري، نوعي توقف و ايستايي يا حركت به سوي نقص است و هر انسان عاقـل و 
  ريزان استسليم النفسي از نقصان، فراري و گ

  
              شود و كارش      آنكه از نظر فكري متحجر شد بتدريج به بيماري تحجر قلبي نيز دچار مي
  آيد رسد به جايي كه حتي با كشتن انسانهاي مؤمن درصدد تقرب به خدا برمي مي

  
  

تواند خودش را از اين تأثيرو تأثرات دور نگهدارد و يا شايد بـه سـختي بتوانـد از عـوارض آن                        نمي
توانند با ايفاي نقش صحيح و درست  همچنانكه صاحبان عقل صائب و اراده غالب مي     . ماندمصون ب 

 تحجـر از موانـع خطرنـاك ايـن حركـت      ،موجب تأثيرگذاري بر روند تكاملي جامعه انساني شـوند  
  .است

  
  مفهوم تحجر و گسترة آن

 انديشه ساكن نظري، بسته ذهني، جمود و داشتن      را به تنگ  » تحجر«ها، كلمة     اگرچه در كتاب  
 و در كنـار آن      4اند  و راكد تعريف كرده و آن را وصفي براي انديشه و بينش فرد يا جامعه برگزيده               

مĤبي و جاهـل متنـسك را متـرادف آن            گري، مقدس   خشك مقدسي، قشري  : معاني ديگري نيز مثل   
ح شـرح   شود، بلكه بـه اصـطلا       گيرند ولي هيچ يك از اينها تعريف منطقي محسوب نمي           در نظر مي  

  لذا براي ارائه تعريف جامعي از اين كلمه بـه نحـوي كـه مبـين چنـان مفهـومي      . الاسمي بيش نيست 
  :توان گفت ميهاي آن توجه كرده و در نهايت  باشد، به مصاديق و جلوه

فهمي حقيقتي ذو ابعـاد و ذو مراتـب همـراه بـا ادعـاي                 فهمي يا كج    حالتي نفساني ناشي از كم    
  .ت فهم خويش و نفي و انكار فهم سايرين بدون دليل معقولمصرانه بر كمال و صح
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شـود بـه شـخص يـا          توان نتيجه گرفت كه اين صفت، محصور نمي         با تعريفي كه ارائه شد مي     
هـايي   كننـد و از چنـين حالـت نفـساني و ويژگـي          اشخاصي كـه در علـوم و معـارف ديـن كـار مـي              

و دانايي در علوم و معارف بـشري نيـز تعمـيم            توان آن را به همه مدعيان علم          برخوردارند، بلكه مي  
داد، يعني هر كس در فهم حقيقتي ذو ابعاد و ذو مراتب مدعي شود آنچه را كـه مـن فهميـدم و يـا                         

ثبات مدعاي خويش ارائه نـداده و       بدان نائل شدم فهمي كامل و درست است و دليلي معقول براي ا            
ود و باطـل اسـت ايـن شـخص داراي حالـت             رار بر اين داشته باشد كه فهم ديگـران غلـط، مـرد            اص

نظــري، بــسته ذهنــي و   و مفــاهيمي مثــل تنــگ5شــود  نفــساني تحجــر بــوده و متحجــر محــسوب مــي
  .گري در اين شخص نيز وجود دارد اگرچه عالم ديني نباشد قشري

 و در صدديم تا از آن به عنـوان مـانع و             استاما چون موضوع بحث ما، تحجر از ديدگاه امام          
، در فهم دين و گسترش و ترويج آن، ذكري به ميـان  انسانگ در مسير حركت تكاملي     خطري بزر 

آورده و به شرح و بسط آن بپردازيم لذا بيشتر مطالب مقاله در همين موضوع است، وگرنه دامنـه و                    
  .تر است گسترة تحجر با تعريفي كه ارائه شد از اين وسيع

تحجرين و جدايي صف آنها از سـايرين    آنچه در مفهوم تحجر وجود دارد و موجب مذمت م         
نيست بلكـه مـسأله اصـرار و پافـشاري نـامعقول بـر صـحت و              » فهمي  فهمي يا كج    كم«شود نفس     مي

هـايي كـه ناشـي از         فهمـي   وگرنـه كـم   . كمال فهم خويش همراه با نفي و انكار فهـم ديگـران اسـت             
 امري بديهي و واضح است      شماري از مجهولات عالم باشد      محدوديت علمي بشر در مقابل انبوه بي      
  .و نياز به ارائه برهان و استدلال نيست

  كه بدانم همي كه نادانم    تا بدانجا رسيد دانش من
كـه  ) ع(دين اسلام و يا به عبارت ديگر مجموعه تعاليم وحياني و روايات صـحيح معـصومين               

داراي مراتـب اسـت     اش آنقدر وسيع و در عين حـال           دهد دامنه   هاي ديني را تشكيل مي      بنيان آموزه 
 در پاسـخگويي بـه نيازهـاي    آنتـر و قـدرت    گذرد، درستي و كمـال آن روشـن       كه هرچه زمان مي   
هاي مختلف درخت معارف     اگر كسي سيري اجمالي و يا تفصيلي به شاخه        . شود  انسان آشكارتر مي  

 باشـد  داشـته ... دين مثل فقه و اصول، تفسير و حديث، عرفـان و اخـلاق، فلـسفه و كـلام، حقـوق و               
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دارد، حال اگر كسي ) ع(خواهد ديد كه همة اينها ريشه در آيات قرآن و روايات صحيح معصومين          
در يكي از اين علوم، متخصص و صاحب نظر شود و بخواهـد فهـم خـويش را فهمـي كامـل از آن         
حقيقت ذوابعاد و ذو مراتب انگارد و در صدد نفي و طرد فهم ساير متخصصان در علوم دين برآيد                   

فهم و دانش آنها را هيچ انگارد، اين شخص دچار حالت تحجر شده و اين نـوع تحجـر در منظـر                      و  
آن حقيقت ذو ابعـاد     » فهمي  كم«امام حجابي است بين او و خدا و لذا در مورد تحجري كه ناشي از                

  :و ذو مراتب باشد فرمود
نسان از باب اينكـه     اش همين است، ا     كند كه همه    انسان به همان علمي كه دارد گاهي خيال مي        

خودخواه است ـ مگر اينكه از جلد بيرون بيايد ـ هر علمي را كه يافته است، ادراك كرده و خوانـده    
كند غير فقـه چيـز ديگـري نيـست در             فقيه خيال مي  . داند  است همه كمالات را هم منحصر به آن مي        

داند كه بـا       عبارت از آن مي    كند غير از عرفان چيزي نيست حال يا علم را فقط            عالم، عارف خيال مي   
اين حجاب . داند داند و مابقي را ديگر علم نمي مشاهده و يا تجربه و امثال اينها باشد، اين را علم مي        
  6 .تر از همه، همين حجاب علم است يظبزرگي است براي همة ما، حجابهاي زيادي است كه غل

يقتي ذو ابعاد و ذو مراتب همـراه  در منظر امام همان طوري كه فهم ناصحيح و يا اندك از حق           
شود، تخصص در يك رشـته از علـوم    با نفي و انكار نامعقول فهم سايرين نوعي تحجر محسوب مي 

  .آيد ها نيز تحجر به حساب مي و دانش بشري همراه با طرد ساير علوم و دانش
  :امام در همان اوائل به كسي كه عليه فلسفه صحبت كرده بود فرمود

كني؟ اين بزرگترين نوع تحجر است كه         اي چرا عليه فلسفه صحبت مي       نخواندهتو كه فلسفه    
   7 .ممنوعش كند و به ابطالش بپردازد.كسي به چيزي محيط نيست ردش كند

اي در    قرآن كريم كه مبناي معرفت ديني است براي پيشگيري از پيدايش چنين شيوه و سـيره               
 آگـاهي در قـضاوتها و ارائـه نظـرات و يـا نقـد                حيات فردي و اجتماعي مسلمانان، بر اصـل علـم و          

اي  و در آيـه  8»ولاَ تَقْف ما ليَس لَك بِهِ عِلْـم «: فرمايـد  هاي ديگران تأكيد كرده و مي      مطالب و نوشته  
ديگر خداوند در تعليل تكـذيب قـرآن از سـوي مـشركين، آن را ناشـي از عـدم احاطـة علمـي بـه                          

  9 .بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله: ده استحقايقي دانسته كه در قرآن مطرح ش
يابد كه جهل و خودخواهي در كنـار هـم قـرار              پس دامنه و گستره تحجر تا آنجايي ادامه مي        
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اي تعلق ندارد و تـا وقتـي شـخص            دارند و اين به زمان و مكان خاصي و به شخص يا اشخاص ويژه             
نگرد در تقابل سخت و شديدي با ديگران    موعه حقايق عالم مي   متحجر از اين دريچه به انسان و مج       

  .است
  

  دين، حقيقتي ذو ابعاد و ذو مراتب
 از يك طرف و گـستردگي و عمـق ابعـاد وجـودي           10ذو ابعاد و ذو مراتب بودن حقيقت دين       

انسان از طرف ديگر موجب شده تا هر يك از دانـشمندان اسـلامي از صـاحبان عقـل ودل در فهـم                       
رائه طريق براي برآوردن نيازهـاي آدمـي دچـار اخـتلاف در رأي و نظـر شـوند و حتـي در                       دين و ا  
اي از تاريخ، گروهي به طرد و نفـي گروهـي ديگـر بپـردازد و ايـن امـر موجـب معرفـي يـك                            برهه
 دين و در نهايت، ظلم به دين و از مصاديق مهجوريت قرآن كريم است كه خداوند از زبان 11بعدي
وقاَلَ الرَّسولُ يا رب إِنَّ قَـومِي اتَّخَـذوُا هـذاَ الْقُـرْآنَ             «: رت شكوه و گلايه فرمود    صوه  ب) ص(پيامبر

  12.»ًمهجورا
. ذو ابعاد بودن دين اسلام بيانگر جامعيت آن و ذو مراتب بودنش نـشانه جـاودانگي آن اسـت         

قلانـي و رشـد روحـي و        بخاطر ذو ابعاد بودن اسلام است كه در آن، مسائل اساسي مؤثر در رشد ع              
معنوي انسان آنهم به صورت هماهنگي و به طور مفصل در قرآن كـريم و روايـات مطـرح شـده و                      

منـدي از تمتعـات دنيـوي و نحـوة معـاش نيـز دسـتورات و                   حتي در امـور مـادي و چگـونگي بهـره          
به سبب ذو مراتب بودن اسلام است كه مكتبي مخـصوص عـصر           .ارشادات خاصي صادر شده است    

 در طول نبوت بـه همـه اعـصار و    13»امامت و ولايت«نبوده و با استقرار اصل  ) ص(ت پيامبر اكرم  بعث
به حق از اين    امكنه تعلق دارد و همه ابناء بشر هر كس به قدر معرفت و ايمان و عشق و علاقه و نيل                     

  .گيرد منبع نيرو مي
گـذر ايـام اسـت و ايـن         جاودانگي اسلام مقتضي پاسخگويي آن به نياز همه جانبـه انـسان در              

پاسخگويي در گرو درك جامعي از دين و اعتقاد جازم به جاودانگي دين از يك طرف و شناخت                  
   بـه واسـطه محـدوديت توانـايي    .ابعاد وجودي انسان و نيازهاي ثابت و متغير او از طرف ديگر است           
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   حقيقتي  فهمي  فهمي يا كج    توان گفت تحجر، حالتي نفساني ناشي از كم          در مجموع مي 
ذو ابعاد و ذو مراتب همراه با ادعاي مصرانه بر كمال و صحت فهم خويش و نفـي و انكـار    

  سايرين بدون دليل معقول است
  
  

انسان و تفاوت در استعدادهاي او، هر عالمي به كنكاش و تحقيـق از بخـشي از ابعـاد و موضـوعات          
 در مـسير حيـات تكـاملي مـسلمين     معارف دين پرداخته تا بتواند ضمن كسب اين معرفت دو جانبه،          

نقشي ايفا نموده و به تكليف الهي خويش نسبت به سرنوشت فردي و جمعي مسلمانان عمـل كـرده                 
  .باشد

ساز در جوامع بشري بويژه اسلامي مبين اين حقيقت اسـت             هاي نخبه و تاريخ     ظهور شخصيت 
  . است»شدن«براي » رفتن«اي در حال حركت و  كه جامعه بشري همچون رودخانه

خواهد جلودار حركت تكاملي جامعه اسلامي و انساني شـود بايـد جـامع در     شخصيتي كه مي 
علم به دين و انسان و عامل به قوانين الهي باشد چنين انساني كه به تعبير ديگر، انـسان كامـل اسـت                       

عمـق و وسـعت ايـن مـانع،     . در مسير حركتش به سمت كمال بدون ترديد بـا مـوانعي روبـرو اسـت          
  .گي به عمق و وسعت هدفهاي متوسط و هدف عالي و نهايي او داردبست

  
  امام و جامعيت در علم و عمل

امام خميني در پرورش استعدادهاي فطري خـود در مـسير كمـال نهـايي يعنـي قـرب الهـي و                      
گيري از نيازهاي غريزي، با استفاده ابزاري در جهت تقويـت تمـايلات فطـري، انـساني كـاملاً                     بهره

  .رخوردار از تعادل و توازن لازم بودموفق و ب
جامعيت امام در علوم و معارف ديني، از فقه و اصـول گرفتـه تـا حـديث و تفـسير، اخـلاق و                    
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جانبـه   عرفان، فلسفه و كلام، ادبيات فارسي و بخشي از علوم انساني روز، موجب شد تا نگرشي همه 
ار مختلـف جامعـه، آرزوهـا، تمـايلات،         لذا هر قـشري از اقـش      . داشته باشد » انسان«و  » دين«نسبت به   
اش را در آينة سخنها و فريادهـاي رسـاي آن مـرد               ها و در يك كلام، تصوير زيباي زندگي         خواسته

همين جامعيت در علوم دين بود كه موجب شد تا همه اصناف و عالمـان را بخـوبي                  . ديد  بزرگ مي 
  .بشناسد و به آمال و نيازهاي آنها آگاهي پيدا كند

ديگر جامعيت او در عمل و كردار، داشتن صداقت و صـفاي بـاطن موجـب جـذب                  از طرف   
اگـر  . اش شـد    به سخنها و پيامهاي صـادقانه     » باور و اعتقاد صادقانه   «گروههاي مختلف مردم و ايجاد      

بود اين هماهنگي بين درون و بيرون امام، اين دلـدادگي آميختـه بـه عـشق و صـداقت حاصـل                        نمي
  .شد نمي

كه امام به علوم و معارف دين داشت ولي با يك نگاه اجمالي و دقيق به پيامهـا        با همه تسلطي    
گـري   يابيم كه از ميان همه آنها، يك علم بيش از همـه ، جلـوه                هاي او اين حقيقت را درمي       و نوشته 

  .دهد و آن عرفان امام است هايش را تحت الشعاع قرار مي كند و بقيه علوم و دانسته مي
 كه عرفانش را از لابلاي كتابها گرفته و فقط در مغزش وارد كرده باشد بلكه                امام عارفي نبود  

بنابراين آنچـه كـه   . هايش دست يافت  هاو آنچه را كه خوانده بود از عقل وارد قلب كرد و به خواند          
گفت مگر    او نمي . هاي تنگ و باريك عرفان بود       هايش از كوچه پس كوچه      گفت، حاصل يافته    مي

امـا او  . گوينـد ولـي نديـده و نچـشيده       ها و خيلـي چيزهـا مـي         ديد، خيلي    چشم دل مي   آنچه را كه با   
مفاهيم بلند عرفاني را بـا سـير و گـشت و گـذر در جغرافيـاي شـهر عرفـان ديـد و خريـد و سـپس                             

هايش را به بازار حيات فردي و اجتماعي مردمش آورد و به مشتريان لايق و شايـسته عرضـه                    خريده
  .در اختيارشان گذاشتكرد، و به رايگان 

يكي از تفاوتهاي عمده امام با ساير عرفـا در همـين جاسـت كـه آنهـا عرفـان را محـصور در                        
رفتند از حضورشان در جمـع        محفل شاگردان خصوصي كرده بودند و هرچه در اين سير جلوتر مي           

 تدبيري  شد، ولي امام با شجاعت و       كاسته و از تعداد حاضران در آن محفل خصوصي نيز كاسته مي           
كه داشت آن مفاهيم بلند را كه ظاهراً وراي فهم عامـه بـود وارد حيـات اجتمـاعي و سياسـي مـردم        



  نهشصت و شماره / 83
  
  
  

كرد و بدون استفاده از الفاظ و كلمات سنگين و قابل درك بـراي خـواص، آن حقـايق نـاب را در               
كام تشنه  و ن حق همه طالبان و جويندگاامام. معرض ديدگان مشتاقان از هر قشر و صنفي قرار دارد     

آنان را چنان با آب حيات عرفان نابش سيراب كرد كه هنوز كه هنوز است جمع كثيري از آنان در                 
طلب حق و نيل به كمالاتي كه او معرِّف آن بود همه رنجها را كه لازمه نيل به هدف است متحمـل        

  .شوند مي
اي نو در  ت و پديدهـ سابقه نداش) ع(آنچه در تاريخ حكومتها ـ بعد از حكومت پنج سالة علي 

شد، اين بود كـه امـام سياسـت را عرفـاني و عرفـان را               داري محسوب مي    عرصه سياست و حكومت   
ـ اجتمـاعي و نظـامي دسـت    هـاي سياسـي     ن همـه چيـز، همـه پديـده    سياسي كرده بود يعني در درو

رد امـا ايـن   ك ـ كه به مردم و احساسات عاشقانه آنها توجه مـي  در عين حالي. ديد قدرتمند خدا را مي  
گيـري    نـه گوشـه   «توجه به مردم هرگز موجب نشد تا از ياد خـدا غافـل شـود چـرا كـه در منظـر او                        

 جامعه و تشكيل حكومت شـاهد گسـستن از حـق،            درصوفيانه دليل پيوستن به حق است و نه ورود          
و چـه  . ..هاي آنها است، چه بسا عابد و زاهدي كه گرفتـار دام ابلـيس اسـت             ميزان در اعمال، انگيزه   

  14.»شود بسا متصدي امور حكومت كه با انگيزة الهي به معدن قرب حق نائل مي
دانـست     عشق و علاقه امام به مردم از آن جهت بود كه آنها را مظاهر جمال و جلال خدا مـي                   

تر عرفان نائل شود و با نيل بـه آن            و لذا خدمت به مردم براي او معبري بود كه بتواند به مراتب عالي             
 جاذبيـت   .شـد   اشت و دچـار غـرور و تكبـر نمـي          آميز نسبت به مردم ند      به، هيچ گاه نظري تحقير    مرت
بنابراين بزرگترين ظلـم بـه امـام        .  نيز ناشي از اين عشق دوجانبه و خدايي بودن كارهايش بود           15امام

 اين است كه انديشمندي در بررسي حوادث پرپيچ و تاب انقلاب، از انگيزه امام كـه خـداجويي او                  
  .باشد غافل شود

  
  تحجر، درد مشترك امام و ملاصدرا

ميزان رنج و الم در اين عالم بـه انـدازه       : كنيم كه   مباحث اين بخش را با اين عبارت شروع مي        
دهنده ميزان همت انساني است       و ميزان علو هدف نيز نشان     . بلندي و علو هدفي است كه انسان دارد       
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  16 .كند كه چنان هدفي را دنبال مي
: شايد قرآن كريم با بيان ايـن آيـه        . در اين عالم، رفتن به سوي هر هدفي با رنجي همراه است           

لازمـه حيـات در ايـن عـالم، رنـج           ! اي انـسان    خواهـد بفرمايـد كـه        مي 17»لَقدَ خَلَقنْاَ الْإِنسانَ فِي كبَدٍ    «
چـه جويـاي    چه در صدد رفع نياز شكم باشـي،         . چه حيات مادي و چه حيات معنوي      . كشيدن است 

  .غذاي عقل و چه در طلب تقويت و تعالي روح و جانت باشي
اي كـه بـراي نيـل بـه آن بايـد از درون       تو در اين عالم براي چيزي خلـق شـده    ! اي انسان   يعني

انـسان فقـط بـراي رنـج        : گويـد   پس فرق است بين اينكه يكي مي      . گذر نمايي » تونل رنج و مشقت   «
  .است» تحمل رنج« كه نيل به آن در گرو ان براي چيزي خلق شدهانس: گويد ينكه م آفريده شد با آ

آورد و حريت نيز سـبب تقـرب          پس رنج هدفدار، آنهم با هدفي مقدس و متعالي، حريت مي          
طلبان، هر دو در رنـج و الـم قـرار             بنابراين هم دنياداران و هم آخرت     . است و شايد عين تقرب باشد     

 چرا كه هر دو در اين عالم كـه عـالم           18 .فرقي با هم ندارند   دارند و از جهت اصل رنج كشيدن هيچ         
كنند و اين عالم نيز تحت يك سلسله علل و اسبابي كه مبـين قـانون عقلـي و                     ماده باشد، زندگي مي   

تواند خارج از اين ضوابط تكويني كـه مظهـر            شود و كسي نمي     باشد اداره مي  » عليت«جهان شمول   
بدون شك جهل نـسبت بـه ايـن حقيقـت يـا سـرپيچي از ايـن                  ارادة خداوندي است زندگي كند و       

البتـه  . شـود  قواعد ثابت و تكويني بر رنج انسان در نيل به هدف افزوده و يا مانع از نيل به هدف مـي                  
طلبان در اصل رنج كشيدن براي نيل بـه هـدف بـه معنـاي تـساوي نتيجـه           تساوي دنياداران با آخرت   

پيشگاه حق تعالي و يگانگي معامله خدا با اين دو گروه در دنيا و عمل آنها و يا تساوي مقام آنها در  
  .يا آخرت نيست بلكه در مرحله بعد از انتخاب، هر يك حساب خاص خودش را دارد

نكتة ديگر اينكه رنج آخرت طلبان بيشتر از رنجي است كه دنيامحوران در دنيـا وبـراي متـاع                   
نج اهـل آخـرت، هدفـدار و آن هـم هـدفي جاودانـه،       با اين تفاوت كه ر. شوند فاني دنيا متحمل مي  

توان گفت كه براي بعضي از خدامحوران آخرت پيشه، رنج و     مقدس و اميدآفرين است و حتي مي      
مشقت عين نشاط و حريت است يعني گنج راحتي و آسايش روحـي آنهـا در درون همـين رنجـي                     
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 اينگونه نيست، يعني تمام رنج      است كه سبب تقرب است، در حالي كه براي دنيامداران خود محور           
 رهايي پيدا كنند در حالي كه خروج از اين تنگنا بـا بـودن               و تلاش آنها در اين است كه از اين رنج         

 حال آنكه براي جمعي از بلنـدهمتان آخـرت          .اشتن هدفي فاني جزء محالات است     در اين عالم و د    
  :طلب دقيقاً برعكس است و به قول سعدي شيرازي

  عارف، بلا كه راحت او در بلاي اوست    ان، همه راحت طلب كنندكوتاه ديدگ
هـم  . باشـد   اش مـي    قاعدة ديگر حاكم بر اين عالم، تقدم رنج نسبي آن بر رفـاه و لـذت نـسبي                 

مطالعه زندگي ابناء بشر مبين اين حقيقت است و هم آيات قرآن در بيان اوصاف اين عالم و تـلاش         
  :ورزد از جمله تأكيد ميآدمي براي نيل به هدف بر اين اصل 

  19 .سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً
  20 .إِنَّ مع الْعسرِ يسراً * فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً

  :توان اصول ذيل را استنباط كرد از آنچه تا كنون ذكر شد مي
ج و الـم مبـرا   كنـد از رن ـ  الف ـ هيچ كس تحت هيچ شرايطي تا وقتي در اين عالم زندگي مي 

  .نيست
  .ب ـ رنج و الم، تقدم زماني و يا ذاتي بر لذت و آسايش دارد

ج ـ رنج و آسايش در اين عـالم جنبـه نـسبي دارد و شـدت و ضـعف آن بـستگي بـه شـرايط          
  .دروني و بيروني افراد و علو و ارزشمندي هدف آنها دارد

درد و رنـج مـشترك امـام        » جـر تح«پردازيم به اصل بحث يعنـي         با توجه به اصول يادشده مي     
اين دو انسان حكيم وبزرگوار بواسطه انتخاب هدفي بلند و متعالي كه برداشـتن              . ملاصدراخميني و   

موانع رشد عقلاني و روحي از مسير زندگي مـسلمانان باشـد نـشان دادنـد كـه داراي همتـي بلنـد و                        
گزينند، ولي از آنجايي كه       برمياي قوي بودند چرا كه صاحبان همت بلندند كه هدفي متعالي              اراده

توانستند از ايـن قاعـده كلـي يعنـي تناسـب              كردند نمي   هردو انسان بودند و در اين عالم زندگي مي        
كـه در تـاريخ ثبـت       » تحجـر «بنابراين فرياد رساي آنها بر سر       . ميزان رنج با علو هدف مستثني شوند      

هـا بـه زنـدگي، و دادن       وع نگرش انـسان   شده يك امر طبيعي و عادي است چرا كه ايجاد تغيير در ن            
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فرسات و رنج مناسـب خـويش         جهت متعالي و معقول به حيات آدمي كاري بسيار پرمشقت وطاقت          
  .طلبد را مي

مرحوم ملاصدرا با مطالعة اوضاع زمـان و درك عميـق و گـسترده نـسبت بـه تعـاليم وحيـاني               
عرفت ديني سابقه نداشت يعنـي او  دست به كاري زد كه در سيره و منش عالمان گذشته در حوزة م          

توانست از يك طرف با كسب آگاهي از ابعاد مختلف ديـن و تـدقيق و تحقيـق در قـرآن كـريم و                        
گيري تمام و كمال از ابزار دروني معرفت يعني عقل  ، و از طرف ديگر با بهره   )ع(روايات معصومين 

ود كه نه تنها موجب ضربه به معارف و قلب، بناي رفيعي از معرفت ديني بسازد و آن ارائه نظرياتي ب
گذشتگان در حوزه دين نشد بلكه با مهارتي كه داشت و تجاربي كه حاصل نمود توانست وحـدت       
و انسجام مستحكمي ميان دو بخش از معرفت ديني يعنـي عرفـان و فلـسفه ايجـاد نمـوده و ايـن دو                        

 ايـن پيونـد در زمانهـاي بعـد     شاخة معرفت را چنان با فطانت و لطافت به هم پيوند دهد كـه حاصـل             
  .معلوم و مشهود شد

داري كـه قبـل از او ميـان دو          اي معقول و مقبول بـه اخـتلاف دامنـه           وي توانست با اتخاذ شيوه    
 كه ميان عارفان و فيلـسوفان بـود    راگروه از صاحبان عقل و دل وجود داشت يعني تخاصم شديدي   

  21 . نمايد به مرور زمان زمينة محو آن را فراهمكاهش داده،
حركت مرحوم ملاصدرا موجب گـستردگي و تعميـق عرفـان و فلـسفه شـد و او بـراي محـو                      
افتراق و جدايي ميان اين دو گروه از اصحاب فكر و دل، تمام توان خويش را بكار برد و شايد نيـل   

  .به همين هدف بود كه حتي عنوان جديدي براي آن برگزيدند كه همان حكمت متعاليه باشد
ه به اصل تناسب رنج با علو هدف، ايشان نيـز در حركـت تكـاملي در معرفـت ديـن بـا           با توج 

موانع زيادي روبرو بود به نحوي كه با همه شرح صدري كه داشت ولي باز هم از اوضـاع  زمـان و                       
ناليد و شايد هم به همين منظور مجبـور بـه عزلـت و يـا بـه                    هاي گروهي مي    فهمي  ها و كم    فهمي  كج

  22 .جبور به هجرت شد و چندين سال در نواحي قم به رياضت عقلي و قلبي پرداختتعبير ديگر، م
  :فرمايد مي» كسر اصنام الجاهلية«آن حكيم الهي در بيان سبب نگارش كتاب 

  فكـري و    هاي ناداني و نابينايي در شهر پراكنده گشته است و كوته            در اين زمان كه تاريكي    «
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بينم كه با تمامي توان خويش در عقايـد و   ها را فراگرفته است، گروههايي را مي    نادرستي همه آبادي  
و بـا همـه     ... ورزنـد   انـد و بـر فـسادگري در كـردار اصـرار مـي               گفتار به ناداني و هذيان گرائيـده      

و پيـرو يكـي از   ... انگارنـد  تهيدستيشان در علم و عمل، خود را ارباب توحيد و اصحاب تفريـد مـي            
  23 .»...اند كه ولايت خداوندو قرب و منزلت داشتن نزد او را مدعي است گشتههمنوعان خود 

وي آنگاه در توضيح مبارزه علمي و عملي خود بـا ايـن گـروه متحجـر كـه مـانعي در مـسير                         
  :فرمايد شوند مي حركت تكاملي او محسوب مي

لـب  چون ديدم كه دفع ايـن شـرّ كـاري خطيـر در امـر ديـن اسـت و رفـع ايـن شـبهه از ق                           «
باشـد از     هاي شـياطين سـترگ مـي        پژوهان و ديگر مبتديان و خلاص نمودن آنها از وسوسه           دانش

ها و بـاز      ها و رفع شبهات و باطل نمودن ياوه         خداوند، خيرجويي نموده و شروع در ازاله وسوسه       
  24.»هاي بسته اينان نمودم نمودن گره

مي يـا علـت موافقـت و مخالفـت     هدف ما در اين نوشتار آن نيست كه به تـاريخ فلـسفه اسـلا        
جمعي با اين بخش از دانش بشري را ذكر كرده و در صدد تنقيح و تشريح آن برآييم بلكـه هـدف                   
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فقط ذكر وجه اشتراك آن دو بزرگوار در رنجي است كه در اين راه متحمـل شـدند بـويژه مـسأله                      
 و عملـي او در      ي قـدرت و شـجاعت علم ـ      نجامعيت مرحوم امام خميني در علم و فوق العـاده بـود           

طوري كه مرحوم ملاصدرا در گسترش و تعميق در حوزه معرفت ديني يعني              ن  هما. مبارزه با تحجر  
مرحوم امام خميني نيز در گسترش و نشر حكمـت          . عرفان و فلسفه با موانعي به نام تحجر روبرو بود         

  .متعاليه آن مرد بزرگ درگير با تحجر بود
 تكاملي امام وجود داشت به مراتب بيشتر از موانعي بـود كـه              البته موانعي كه در مسير حركت     

، رنجي كه امام در اين راه   »تناسب رنج با علو هدف    «در مسير ملاصدرا بود، بنابراين باتوجه به اصل         
  .متحمل شدند افزونتر بود

  :رنجي كه امام از ناحية متحجرين متحمل شدند دو بخش داشت
  .ف فلسفه بر او وارد شدبخشي كه از سوي متحجرين مخال. 1
رنجي كه از سوي متحجرين مخالف تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبـت، متوجـه او                . 2

  .بود
گرچه مرحوم امام تمامي رنجهايي كه از سوي متحجرين متحمل شدند را بيـان نكردنـد چـرا        

هـا    شد كه شكوه    كه بلندي و علو روح او و داشتن انگيزة الهي در همه اعمال و رفتار مانع از اين مي                  
هاي روزگاران را بر زبان آورده و يا بر صفحه كاغذ بنگارد ولي آنچه از او بـاقي مانـده تـا                        و گلايه 

تواند زواياي عظمت وجودي او و موانعي كه در مسير حركت تكاملي او وجود داشت را                  حدي مي 
  .بيان نمايد

ور در مورد اسـتراتژي آينـدة        به روحانيون سراسر كش    3/12/67ايشان در پيامي كه در مورخة       
وصيه لازم به طلاب جوان     انقلاب و حكومت اسلامي دادند ضمن بيان زحمات روحانيت اصيل و ت           

  :فرمودند
هـاي    خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سـختي                «

اين گروه همچنـان بـاز اسـت و          طلاب جوان بايد بدانند كه پرونده تفكر         25 ....ديگران نخورده است  
  26 .»...فروشي عوض شده است مĤبي و دين شيوه مقدس
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  :فرمايد هاي تحجر اشاره كرد و مي سپس امام در ادامه پيام به ذكر بعضي از مصاديق وجلوه
در مدرسـه   . رفـت   ياد گرفتن زبان خارجي، كفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرك به شمار مي              «

اي آب نوشيد، كـوزه را آب كـشيدند چراكـه مـن                مرحوم مصطفي از كوزه    فيضيه، فرزند خردسالم  
هـا وضـع      يافت وضـع روحانيـت و حـوزه         ترديدي ندارم اگر همين روند ادامه مي      . گفتم  فلسفه مي 

  27.»شد كليساهاي قرون وسطي مي
مرحوم امام و ملاصدرا هر يك به واسطة درك صحيح از اوضاع زمان درصـدد برآمدنـد تـا                   

نظـري    فهمي تطهير نموده و دين را از زنگار تحجر پاك و از حصار تنـگ                 را از غبار كج    چهره دين 
  .بدر آورند

تفـاوتي   چطور ممكن است انساني بينا با مشاهده نابينايان مانده بر لبه پرتگاه از كنار آنها با بـي             
تحجـر اسـت    اينگونه بود كه آن بزرگواران بر سر جهالت وناداني كـه ريـشه و اسـاس                 . عبور نمايد 

  .ناليدند فرياد برآوردند و از ناداني جمعي كه مدعي دانايي بودند مي
عشق به خدا و نجات حقيقي انسانها از قيودات بيروني و دروني عاملي بـود كـه آنهـا را وادار                     

  .به حركت علمي و عملي نمود
  

  هاي تحجر ريشه
ي و چه معنـوي خـارج از        اي چه ماد    طبق اصل عليت، وقوع هيچ حادثه و پيدايش هيچ پديده         

بنابراين تحجر هم به عنوان يك پديـده اجتمـاعي در قلمـرو انديـشه بـشري           . قلمرو اين قانون نيست   
  .طلبد مطابق اين قاعده، معلولي است كه علل و اسباب خاص خودش را مي

بررسي انديشه متحجرين و مطالعة نحوه نگـرش آنهـا نـسبت بـه دين،مبـدأ هـستي و انـسان و                      
هاي نو، بيانگر آنست كه اين معلول، ريـشه در عوامـل درونـي          ا در برابر حوادث و پديده     موضع آنه 

  :هاي عقلي تحجر عبارتست از ريشه. هاي بشري يعني عقل و قلب دارد معرفت و خواسته
  .الف ـ تصور و درك ناصحيح از دين و يك بعدي انگاشتن آن

با هم متفاوت بوده و » ي انگاشتن دينيك بعد«با » فهم يك بعد از دين   «بايد توجه داشت كه     
ممكـن  . بنابراين نبايد اين دو را با هـم خلـط كـرد   . اين گونه نيست كه اين دو ملازم يكديگر باشند      



  نهشصت و شماره /90
  
  
 

است عالمي بر حسب استعداد و توانايي كه دارد يك بعد از دين را بفهمد ولي دين را يـك بعـدي     
  .نيانگارد

 كـسي بعـد از فهـم  و آگـاهي و تخـصص در                منظور از يك بعدي انگاشتن دين اينـست كـه         
مدعي شود كه اسلام، فقط فلسفه است يا فقط سياست و           ... فلسفه يا فقه يا امور اجتماعي اسلام و يا        

تواند زمينه را به تدريج به        و اين مي  . امور دنيوي و لاغير، اين ناشي از يك بعدي انگاري دين است           
اين فرد يا افراد از دين يك تصور ناقص و نـاموزون            يعني تصور   . سمت و سوي تحجر فراهم نمايد     
  .تواند معرف حقيقت دين باشد كه امري ذو ابعاد و ذو مراتب است بوده و اين انديشه و تفكر نمي

گونـه بيانديـشد يعنـي        شود كه شخص در مـورد انـسان، ايـن           چنين نگرشي از دين موجب مي     
 آمـده    دارد كه ديـن بـراي هـدايت انـسان         چون دين را يك بعدي انگاشت و از آن طرف هم يقين             

گيرد كه انسان هم استعداد كسب بيش از يك علم را ندارد و يا اصلاً صـرف وقـت بـراي          نتيجه مي 
  .تحصيل ساير علوم امري باطل و بيهوده است

گيري ناشي از نگرش محدود و بسته از دين كه منجر به نگرش محدود از انسان شد    اين نتيجه 
اي را از جهات مختلف به وجود خواهـد آورد، اينجاسـت         واقعيت مشكلات عديده  در مقام عمل و     

نظري شده و دامنه نگاهش به ديـن محـدود    كه شخص به جاي شرح صدر دچار ضيق صدر و تنگ  
و شايد هم قشري شود و به نفي وانكار حقايقي بپردازد كه ديگران مـدعي فهـم آنهـا هـستند و لـذا              

  :فرمايند ن مرحوم حاج احمد آقا مياي به فرزندشا امام درنامه
سعي كن اگر از اهل مقامات معنوي نيستي، انكار مقامات روحاني و عرفاني را نكني             ! پسرم«

هاي شيطان و نفس امـاره كـه انـسان را از تمـام مـدارج انـساني و مقامـات                       كه از بزرگترين حيله   
اء سلوك الي االله كه منجر به خصومت دارد واداري اوست به انكار و احياناً به استهز روحاني بازمي

  28.»و ضديت با آن شود
هـا    ابها بر قلب براي رفع حج       امام در همين نامه ضمن توصيه و سفارش اكيد به تلقين دانسته           

ه  و در عين حال جهت رفع شبهه و عدم ايجاد نگـرش منفـي نـسبت ب ـ    از طريق تصفيه و تزكيه نفس     
  :فرمايند فلسفه و علوم عقلي مي

از و از علـوم     ه گفتم به آن معني نيست كه به فلسفه و علـوم برهـاني و عقلـي نپـرد                  وآنچ«
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 كه اين خيانت به عقل و استدلال و فلسفه است، بلكه به آن معنـي اسـت كـه                    استدلالي روي گردان  
فلسفه و استدلال راهي است براي وصول به مقصد اصـلي و نبايـد تـو را از مقـصد و مقـصود و                        

علوم رسمي مزرعه وصول به مقصودند، چنانچه عبادات نيز عبورگاه بـه            . ..محبوب، محجوب كند  
  29.»سوي او ـ جل و اعلا ـ است

ب ـ نداشتن شناخت درست از انسان و استعدادهاي او و عـدم اعتقـاد بـه اينكـه انـسان داراي       
وجـود  . هاي گوناگوني است    توانمنديهاي مختلف بوده و سرزمين فكر و دلش مستعد رويش جوانه          

  30 .انسان، معدن نيست بلكه معادن است
پـس بايـد بـاور      . بنابراين نبايد از همه انسانها يك چيز و يا يك حالت نفساني را انتظار داشت              

كرد كه انسانها داراي استعداد در امور احـساسي و عـاطفي، اسـتعداد بـراي سـير در علـوم تجربـي،                    
د براي كشف حقـايق شـهودي از طريـق سـير          استعداد در علوم استدلالي و عقلاني، و داراي استعدا        

نرسيدن به اين باور خـود عـاملي اسـت بـراي پيـدايش زمينـة                . روحاني و معنوي با مركب دل است      
  .تحجر در آدمي

فرد يا گروهي كه در رشته خاصـي  : ج ـ اشتغال به يك علم يا سيره و منش خاص در زندگي 
ل داشته و تمام توان و اراده  خود را به سـمت        از علوم و معارف دين و يا حتي دانشهاي بشري اشتغا          

اي كـه بـه خـود و متعلقـات خـود       دارد ممكن است به تدريج بواسطه علاقه     و سوي آن معطوف مي    
دارد، ساير علوم ـ از علوم جديد يا قديم ـ غير از آنچه كه خود بدان اشـتغال دارد را اصـلاً علـم بـه      

. راي تحـصيل ايـن علـوم را چيـزي جـز تبـاهي ندانـد               بنابراين صرف وقت و هزينه ب     . حساب نياورد 
خصوصاً اگر بواسطه اين اشـتغال فكـري و قلبـي، بـاورش شـود كـه كـسب ايـن علـوم، مخـالف و                        

طبيعي است كه از باب احساس تكليف الهي، خودش را موظف به مبـارزه بـا                . معارض با دين است   
  .آيد  و نابودي آن برميبيند و به هر نحو ممكن در صدد محو اين علوم و طالبانش مي

امام در بيان اين مطلب، عارفان را مثال زده كه نگاهشان به دين، نگاهي عرفاني بـوده و شـايد                
آورنـد و  از همه انسانها هم انتظار داشتند كه ضمن رها كردن دنيا و علوم ديگر به ايـن سـمت روي    

  :لذا فرمود
و منحصر شد بـه آن و تمـام تـوجهش           اصلاً وقتي  كه انسان اشتغال به يك علمي پيدا كرد          «
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ديگر كار به اين نـدارد  . شود اش عرفان مي    شود كه همه    انحصار به آن پيدا كرد اصلاً قلب همچو مي        
هاي دنيائي يك چيزي است و عبادات هم يـك مطلبـي اسـت و         يك چيزي است و تربيت      هم كه دنيا 

، اينها برگشتش به همان معناست      كنم كه ادعيه هم يك مطلبي است و اينها هم يك مطلبي             عرض مي 
 همـه   كند   خلاف اوست اصلاً ادراك نمي     و در دلش غير از اين معنا نيست و لهذا آن چيزهايي كه بر             

  31.»م است مسلّشگرداند به آن مطلبي كه در پيش خود اينها را برمي
، خـودبيني و خودخـواهي  : تواند عبـارت باشـد از رذايلـي چـون     هاي قلبي تحجر مي د ـ ريشه 

طلبي و يا بيماريهاي روحي ديگري كه بستگي به شرايط دروني افراد و يا اوضاع                 حسادت و شهرت  
البتـه همـان طـوري كـه در بحـث           . سياسي، فرهنگي و اجتماعي حاكم بر فضاي فكري جامعه دارد         

  .توان سبب پيدايش تحجر قلبي دانست اشاره شد اين عوامل را مي» موضوع و مورد تحجر«
  

ر با شرح صدرتقابل تحج  
  وقتي انسان از معرفتي جامع و ايماني كامل نسبت به دين برخوردار شـد و بـه وجـود تفـاوت                    

هـاي مختلـف در انـسان اعتقـاد راسـخ پيـدا كـرد بـه همـان ميـزان                       استعدادها، توانمنديها و گرايش   
هدايت شرح صدري كه از ابزار لازم براي       . تواند از شرح صدر و تحمل مخالف برخوردار شود          مي

  .شود جامعه محسوب مي
هــاي امــام روشــنگر ايــن مطلــب اســت كــه آن مــرد بــزرگ بواســطه  مطالعــه پيامهــا و نوشــته

كرد و آغـوش او بـراي پـذيرش           برخورداري از نعمت عظيم و معنوي شرح صدر همه را تحمل مي           
طلــب بــاز بــود، فقيــه و اصــولي را، فيلــسوف و عــارف را، مفــسر و محــدث را،  همــه منــصفان حــق

 بود و از 32تحصيلكرده و عامي را، دانشگاهي و حوزوي را، همه و همه را، هر آن كس را كه انسان                
اي داشت، چرا كه انديشه بلند و نظام اعتقادي او آنقدر ناب و خالص است كـه          كرامت انساني بهره  

نظـران در     ظرفيت پذيرش همه را دارد ولي بـيش از همـه در صـدد اسـت تـا بـه عالمـان و صـاحب                        
مندان در علوم روز، تلقين كند و بباوراند كه هر يك            ههاي مختلف معارف دين و حتي انديش        اخهش

شمار عـالم را فهميديـد        اي از مراتب آن و يا حقيقتي از حقايق بي           از شما بعدي از ابعاد دين و مرتبه       
  .ديبنابراين نبايد يكي، ديگري را تخطئه كرده و مردود بشمار
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    به مردم از آن جهت بود كه آنان را مظـاهر جمـال و جـلال خـدا                    عشق و علاقه امام 
دانست و لذا خدمت به مردم براي او معبري بود كه بتواند به مراتب عاليتر عرفان نايل                   مي

آميز نسبت به مردم نداشت و دچار غـرور و            شود و با نيل به آن مرتبه هيچگاه نظري تحقير         
  شد تكبر نمي

  
  

ي امام براي ايجاد چنان نگرشي در ميان عالمان و نخبگان جامعـه ايـن               ها  شايد از جمله انگيزه   
 كه او يقين داشت يكي از موانع موجود در مسير نيل به هدف مطلوب و جامعه آرمـاني،                    است بوده

مندان جامعه نـسبت بـه يكـديگر اسـت چـرا كـه               هوجود اختلاف و نگرشهاي منفي عالمان و انديش       
بنـدي و اختلافـات شـديد شـده و از              گـروه  منجـر بـه    ،ن نخبگـان  وجود اين نگرش خصمانه در ميـا      

 قادر به ايجاد تنش      و دل جامعه را در اختيار داشته،       آنجايي كه هر يك از آنها بخشي از فضاي فكر         
باشـند همـواره در نهايـت صـبر و شـكيبايي، تواضـع و فروتنـي، ظرافـت و فطانـت و                         در جامعه مـي   

 آنهايي كه بيش از همه از اين        .كرد  تحمل يكديگر دعوت مي   صدر و   اخلاص تمام آنها را به شرح       
شدند متحجرين بودنـد كـه شـايد بـه            گشاي امام، رنجور و ناراحت مي       دعوت خداپسندانه و مشكل   

فهميدند ولي تحجر قلبي      و شايد هم مي   فهميدند تا پذيرا و تسليم شوند         يعللي عمق پيام ايشان را نم     
  .شد آنها مانع از اين پذيرش مي
  :امام در پيامي فرمودند

اي  نبايد آن طايفه به اين طايفه تعرض كنند و اين طايفه به آن طايفه، اينها هر كدام مـسأله                 «
رسد كه مثلاً فقـه چيـست چـرا بـه فقـه       تو عقلت نمي. اي است عليحده   است خودش مستقل، مسأله   

 فلسفه، چرا جسارت بـه      رسد به فلسفه و مافوق      تو عقلت نمي  . رسد  كني؟ تو عقلت نمي     جسارت مي 
گوينـد و     تواند بفهمد كه اين طايفه چي مـي         رسد به آن اين هم كه نمي        كني؟ عقلت نمي    اصحابش مي 

  33.» اين هم حق اعتراض ندارد، اين هم فكرش شايد كوتاه باشدنداينها دنبال چي هست
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ده و  امام حتي در مقابل احزاب و گروههاي مخالف نظـام كـه نهايـت خودسـري را بكـار بـر                    
رسماً اعلام و اقدام به قيام مسلحانه كرده بودند با همان شرح صدري كه لازمه پذيرش مسئوليت در 

دلـسوزانه و پدرانـه دعـوت بـه توبـه           خورده آنها را با نـصيحت         هدايت انسان است طرفداران فريب    
انه امـام خمينـي از آنهـا متواضـع     .امكـان بازگـشت بـراي آنهـا وجـود داشـت            تا جـائي كـه       كرد  مي
كنند مقابلـه   حلي كه اتخاذ مي نظر اولين راه  كه برگردند در حاليكه افراد متحجر و تنگ        خواست  مي

  .ناصحيح و سخت و شايد هم كشتن باشد
خـورده    در وصيتنامه سياسي ـ الهي خويش در فكر نجات و هـدايت جوانـان فريـب    حتيامام 

  :فرمايد ود و لذا با شرح صدر ميب
خوانيد ممكن است پس از من بخوانيد در آن           وراق را قبل از مرگ من نمي      شما اين ا  ! برادران«

وقت من نزد شما نيستم كه بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان براي كسب مقام و قدرتي با قلبهاي 
 دارم كه جواني خود را در        اي هستيد علاقه    جوان شما بازي كنم من براي آنكه شما جوانان شايسته         

لام عزيز و جمهوري اسلامي صرف كنيد تا سعادت هر دو جهـان را دريابيـد و از                  راه خداوند و اس   
خواهم كه شما را به راه مستقيم انسانيت هدايت كنـد و از گذشـته مـا و شـما بـا           خداوند غفور مي  

شماها نيز در خلوتها از خداوند همين را بخواهيد كه او هادي و رحمـان               . رحمت واسعه خود بگذرد   
  34.»است

  
  هاي مبارزه امام با تحجر هشيو

پديده مادي و يا سياسي ـ اجتماعي از بدو پيدايش تا زمان حصول هدف در معرض آفات   هر
هاي مبارزه و بالاتر از همه، داشتن اراده، تدبير           شناخت آفات، آگاهي از شيوه    . خاص خويش است  

 بطـور متعـادل در يـك        و شجاعت لازم براي مقابله با آن آفات از جمله اوصافي است كه جمع آن              
  .افتد شخص به ندرت اتفاق مي

حركتي كه امام جلودار آن شد و در نهايت، منجر به وقوع پديـده بـزرگ قـرن بيـستم يعنـي                      
انقلاب اسلامي گرديد يك حركت فكري، فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي اما الهام گرفتـه از تعـاليم    

  توانـست از نفـوذ وگـسترش دامنـة انقـلاب و             يكي از بزرگترين موانع و آفاتي كه مـي        . وحياني بود 
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   خواهد و دعا كنيـد مـن         مبارزه با متحجرين واپسگرا قرباني مي     :  حضرت امام فرمودند
  اولين قرباني آن باشم

  
  

آويز دشمن هم قرار بگيرد مانعي بود كه رنگ و صبغه دينـي        حضور مردم در صحنه كاسته و دست      
دو لبـه داشـت و يـك لبـه آن متوجـه             ) ع(ون ذوالفقـار علـي    داشت و لذا شمشير مبارزه امـام همچ ـ       

  .گر بود بازان حيله هنر و لبة ديگر آن متوجه سياست فهمان و متحجران بي كج
اي مثل ايران، ضربه متحجران واپسگرا بـر رونـد تكـاملي انقـلاب بـه                  طبيعي بود كه در جامعه    

 حاج احمد آقـا كـه مـشاوري امـين و            لذا مرحوم . مراتب از موانع داخلي و خارجي ديگر بيشتر بود        
  :ودند در بيان اين حقيقت فرمودندصادق در طول حيات امام ب

) س(ها و حتي در زمينه هنر از ابتداء تا انتهاي نهضت امام خميني              متحجرين در همه زمينه   «
هـا  در برابر نظام اعتقادي ايشان يعني اسلام ناب محمدي ايستادند اما امـام بحمـداالله در مقابـل آن                  

مبـارزه بـا    : حضرت امام خود فرمودند   ... ايستاد و آنان را شكست داد و نهضت را به نتيجه رساند           
  35.»خواهد و دعا كنيد من اولين قرباني آن باشم متحجرين واپسگرا قرباني مي

امام بواسطه درك جامع از دين، ايمان راسخ به هدفش، شناخت اوضاع زمان بواسطه داشـتن                
هـاي تحجـر در      و آگاهي از نياز انسان و استعدادهاي او بعد از شناسايي جلوه            هوش و زكاوت ويژه   

عين تغيير در شكل و قالب، همواره با اين پديده فكري و فرهنگي مبـارزه كـرد امـا از آنجـائي كـه               
ها ـ مادي يا معنوي ـ نيز جزء متغيـرات اسـت و ابـزار خـاص خـودش را         شيوه مبارزه با آفات پديده

شود و امام نيز بر حسب شرايط زماني و مكاني،  اي محدود نمي  به يك راه و روش ويژهطلبد لذا  مي
اوضاع فرهنگي و سياسي جامعه و اينكه صاحبان اين تفكر در چه شرايطي قرار دارند لبه تيز شمشير 

 بـا  توان شيوه مبارزه امـام  در مجموع مي. كرد گير مي ساخت و آنها را زمين    مبارزه را متوجه آنها مي    
هـاي تحجـر از       مبارزه علمـي امـام بـا ريـشه        . پديده تحجر را به دو بخش علمي و عملي تقسيم كرد          
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طريق نوشتن كتابها، سخنرانيها و تربيت شاگرداني بود كه مروج نظام فكـري و اعتقـادي ايـشان بـه                    
  .رفتند شمار مي

 رايج ميان   ر خلاف سيرة  اقدام به كارهايي كه ب      با تحجر عبارت بود از     و اما مبارزه عملي  امام     
  36.متحجرين بود و حمايت و پشتيباني قاطع از كساني كه خود از مبارزان با تحجر بودند

  
  هاي تحجر در مقابله با امام جلوه

بيـست  مطالعه كتابهايي كه در ارتباط با شرح حال امام و مبارزات او نگاشته شده بويژه كتاب      
راي راهيابي به نظرات امام و ارائة آن بـه نـسل حاضـر بـه                 جلدي صحيفه امام كه بهترين سند ب       و دو 

 تحجر، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ـ البته گاهي  تحركاترود، مبين اين نكته است كه  شمار مي
  :با تغيير شكل و قالب ـ كه در تقابل با نظام فكري و اعتقادي امام بود عبارت بودند از

 بـه  37»عرفـان و فلـسفه  «هـاي علميـه و مخالفـت بـا      زهالف ـ منع آموزش زبان خارجي در حـو  
نحوي كه مدرسان آن غالباً مهجور و مطرود بودند و امام با اقدام بر اين عمـل و تربيـت شـاگرداني                      

در صدد برآمد تا انسانهايي متفكر و درعين حال متعبـد بـه             ... همچون استاد مطهري، دكتر بهشتي و     
ا ضمن دفاع مستدل و معقول از دين به گسترش و ترويج آن             احكام الهي تحويل جامعه ديني دهد ت      

  .در جامعه بپردازد
ب ـ جدايي دين از سياست كه امام بواسطه نگرش جامع به دين كه ويژگي خـاص ايـشان بـود     

 حاكمان بـر مـردم مـسلمان ايـران روا           توانست با مشاهده اوضاع جامعه و ظلم و ستمي كه از ناحية             نمي
 لـذا بـا تمـام وجـود در مقابـل            38.تفـاوت از كنـار آن بگـذرد         پيـشه كـرده و بـي      شد سكوت     داشته مي 

هنري كه مدعي بودند دين از سياست جداست و در نتيجه عالمان ديني هم حـق دخالـت                متحجران بي 
بخـشي وضـع اسـفبار        در سياست و به عبارت ديگر حق دفاع از مستمندان زير سلطة ستمگران و سامان              

ضــعي كــاملاً متــضاد انتخــاب كــرده، ضــمن ارائــه تعريفــي درســت از سياســت مــسلمين را ندارنــد مو
آن را از جمله وظايف عالمان دين شـمرده، بـا نوشـتن            39باشد» هدايت و خدمت  «وحكومت كه همان    

  .بودند» جدايي دين از سياست«فهماني زد كه معتقد به  دست رد بر سينه كج» ولايت فقيه«كتاب 
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      ه ترويج دين است كه به قالب، شكل و صورت ظاهري دين             تحجر از اين جهت سد را
شود كه جامعه از رشد عقلاني و روحـاني متـوازن برخـوردار               كار دارد و اين موجب مي     

  نشود
  
  

امام با بيانات مكرر و مؤكد در سخنرانيها و پيامها تـصريح بـه عـدم جـدايي ديـن از سياسـت                       
ر غلط را از ذهنها و دلها خارج نموده و متحجـرين را             نموده تا از طريق تكرار و تأكيد بتواند آن باو         

  :فرمودند در نيل به هدف، عقب براند، از جمله مي
گفتند دين از سياست جداست و مبـارزه بـا شـاه حـرام                شعور مي   نماهاي بي   ديروز مقدس «

  40 .»!اند گويند مسئولين نظام كمونيست شده امروز مي. است
 هست فقط يك رابطه معنوي مابين افراد و خداي تبارك           گمان نشود اسلام مثل مسيحيت    يا  «

  41.»و تعالي است و بس
هاي تفكر اهل جمود به طلاب جوان         بايد مراقب بود كه تفكر جدايي دين از سياست از لايه          و  «

اوضاع مثل امروز نبود، هر كس صد درصد معتقد به مبارزه نبـود زيـر فـشارها و                  ... سرايت نكند 
  42.»رفت ا از ميدان به در مينماه تهديدهاي مقدس

و تـرويج گنـاه بـراي    ) جع ـ(اعتقاد به بطلان تشكيل هر حكومتي قبل از ظهور امـام زمـان         ) ج  
هر حكـومتي  : هاي تحجر، قبل از انقلاب اين بود كه جمعي معتقد بودند         يكي از جلوه  تعجيل ظهور   

امي كـه برافراشـته گـردد آن        تشكيل شود و هـر علـم قي ـ       ) عج(به نام دين قبل از ظهور آقا امام زمان        
ايـن گـروه در توجيـه       .  و بنابراين نبايد با آنها همكاري و همراهي كرد         استحكومت و علم، باطل     

كردند و در كنار اين باور ناصحيح اصرار بر اين   باور غلط خويش به بعضي از روايات نيز استناد مي         
تم است، هر چه دامنه اين زشتيها بيشتر ، ترويج گناه، ظلم و س)عج(داشتند كه عامل ظهور امام زمان

طبيعي بود كـه بـا رواج ايـن         . شود  نيز نزديكتر مي  ) عج(گسترش يابد به همان ميزان ظهور امام زمان       
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تفكر در سطح جامعه كه به نفع نظام حـاكم هـم بـود هـيچ حركـت و قيـامي بـه نـام ديـن صـورت                             
هاي فردي جهت شركت در يك        رادهگرفت زيرا لازمه تشكيل حكومت ديني، توجه دادن به ا           نمي

لـذا امـام بـا درايـت و         . جنبش و نهضت همگاني بود كه دقيقاً در تقابل با اين تفكـر متحجرانـه بـود                
اي متضاد با آن تفكر، جلوداري حركتي ديني و انقلابـي را بـر                  آگاهي از اوضاع زمان و اتخاذ شيوه      

ديـن افيـون    «مـنش آنهـا مؤيـد شـعار         عهده گرفت تـا دسـت رد بـر سـينه آن نامحرمـاني بزنـد كـه                   
  .بود» هاست توده

  :به بخشهايي از بيانات امام در تصريح بر وجود چنين تفكراتي در جامعه توجه فرماييد
تـوان در مقابـل تـوپ و تانـك      ترويج تفكر شاه سايه خداست و يا با گوشت و پوست نمي  «

دهـد و   اب خون مقتولين راچه كسي ميف به جهاد و مبارزه نيستيم و يا جو     لايستاد و اين كه ما مك     
باطـل اسـت و   ) عليـه الـسلام  (كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان     تر، شعار گمراه    از همه شكننده  

  43 .»...ديگر مشكلات بزرگ و جانفرسايي بودند كه» اِن قلت«هزاران 
مان ـ  فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان براي ظهور امام ز تا ديروز مشروب«

اي خلاف شرعي كـه هرگـز    دانستند، امروز از اين كه در گوشه ارواحنا فداه ـ را مفيد و راهگشا مي 
  44.»دهند دهد فرياد وا اسلاما سر مي خواست مسئولين نيست رخ مي

ما بايدنهي .  معصيت بشود تا حضرت بيايد]از[بايد عالم پر ! گفتند كه خوب اي مي يك دسته«
 زياد بـشود كـه      ها  خواهند بكنند، گناه    ر به معروف هم نكنيم تا مردم هر كاري مي         از منكر نكنيم، ام   

گفتند بايد دامن زد به گناههـا، دعـوت كـرد             اي از اين بالاتر بودند، مي       فرج نزديك بشود، يك دسته    
... تـشريف بياورنـد  مردم را به گناه تا دنيا پر از جور و ظلم بشود و حـضرت ـ سـلام االله عليـه ـ      

  45.»زدند  هم بودند منحرفهايي هم بودند كه براي مقاصدي به اين دامن ميلوح ص سادهاشخا
كنند، دو تا روايت از اين طرف از        خواهند از زير بار در بروند يك چيزي درست مي           اينها مي «

كنند كه خير، با سلاطين  مثلاً بسازيد، دعا كنيد به سلاطين، اين خـلاف                 گردند پيدا مي    آن طرف مي  
مسلمان اگر بخواهد اهتمام به امور مسلمين نداشته باشد كه          ... اند قرآن را    آن است اينها نخوانده   قر

  46 .»]نيست[مسلمان 
شود، اين حكومت باطـل  بگفتند كه هر حكومتي اگر در زمان غيبت محقق         مي... دسته ديگري «

ت كه اگر دسـت سياسـت        اينها يك چيزهايي اس    47 ...است و بر خلاف اسلام است آنها مغرور بودند        
  48.»در كار نبود، ابلهانه بود
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شود كـه تـرويج ايـن تفكـرات در جامعـه از               با توجه به بعضي بيانات صريح امام مشخص مي        
دانـستند    مـي » ولايت«كه خودشان را طرفدار پر و پا قرص         » انجمن حجتيه «سوي گروهي موسوم به     

  :گرفت و لذا فرمودند صورت مي
 مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تـلاش خـود را                ها  اي    حجتيه ديروز«

 ـ     نمودند تا اعتصاب چراغاني نيمه شعبان را بنفع شـاه بـشكنند امـروز انقلابـي                 ونتـر از انقلابي
  .اند شده

انـد و در      هاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسـلام و مـسلمين را ريختـه                  ولايتي
ايشان جز تكسب و    اند و عنوان ولايت بر      ت را شكسته  ل بيت عصمت و طهار    عمل، پشت پيامبر و اه    

تعيش نبوده است، امروز خـود را بـاني و وارث ولايـت نمـوده و حـسرت ولايـت دوران شـاه را                        
  49.»خورند مي

هاي فطانت امام، آگاهي او به اوضاع زمان و نحـوة تأثيرگـذاري تفكـر متحجـرين از                    از نشانه 
اي كه امـام بخـاطر رفتـار تنـد يكـي از فقهـاي                 نهادهاي كشور بود و لذا در نامه      در  » انجمن حجتيه «

  :محترم شوراي نگهبان نوشتند فرمودند
ود آقايـان بـه     بايد سـعي ش ـ   . همه بايد توجه كنيم كه آلت دست بازيگران سياسي نشويم         «

ئيد آنهـا   شما نگو . ي كه تا اين مرحله حاضر است پيش رود معرفي نشوند          عنوان منبري پرخاشگو  
گوينـد پـست    دهيم آنها كه به شـما بـد مـي       گويند و ما با اين صحبتها جواب آنها را مي           به ما بد مي   

ايد كه بايد خيلي از مسائل را بـا سـكوت و              شما در مكاني نشسته   . مقدس شوراي نگهبان را ندارند    
انجمـن  «حواستان را جمع كنيد كـه نكنـد يـك مرتبـه متوجـه شـويد كـه                   .  حل كنيد   خويش وزانت
  50.»همه چيزتان را نابود كردند» هااي  حجتيه
  تحجر، مخالفت بعضي با هـر نـوع  حركاتاز جمله هاي نو و آثار تمدن  لفت با پديدهد ـ مخا 

چـه از نظـر     . شـود    است كه دستاورد فرهنـگ غـرب محـسوب مـي           هاي نو   از آثار تمدن و يا پديده     
. و، مادي باشـد چـه از امـور فكـري و فرهنگـي             پيدايش و چه از نظر رشد و تكامل، چه آن پديده ن           

  51 .اي، ترسيدن و آن را مخالف ارزشهاي ديني و يا انساني ديدن يعني از هر امر نو و تازه
آنقـدر محـدود اسـت كـه جـايي بـراي       » تفكـر متحجـرين  «دامنة ارزشـهاي انـساني در قالـب       

 داخل و خارج براي كوبيدن      آويزهاي دشمن در    نوآوريهاي بشر نيست و اين مسأله از بهترين دست        
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اصل دين بود و شايد از دلائل عمده فرياد رسـاي امـام مبنـي بـر اينكـه مـا بـا آثـار تمـدن مخـالف                             
گيري از تفكـر متحجـرين واپـسگرا در صـدد بـد                دفع همين شبهاتي بود كه دشمن با بهره        52.نيستيم

  .جلوه دادن دين و مفاهيم بلند آن برآمده بود
هاي سياسي  ـ اجتماعي   ابل مظاهر مادي تمدن بلكه نسبت به مفاهيم و پديدهامام نه تنها در مق

سالاري، آزادي احزاب، آزادي زنـان        كه از مسائل عمده جوامع بشري است مثل دموكراسي، مردم         
جهت دخالت در سرنوشت، همواره با احتياط برخورد كرده و ضمن پـذيرش نقادانـه ايـن مفـاهيم،              

حفظ ارزشهاي ديني، مـصالح  : شود كه عبارتند از   بطي براي آنها قايل مي    يك سلسله معيارها و ضوا    
نه اينكه مثل بعضي متحجرين، يكبـاره آن مفـاهيم را           . مردم و عدم وجود خوف وابستگي به اجانب       

. شـوند   طرد و دور كرده و نه همانند روشنفكران غربزده كه بدون هيچ قيد و شرطي پذيراي آن مي                 
 تعقل و تعبد و احساس مسئوليت در مقابل خدا ـ زيرا او عالم را محضر خدا  بيني، بلكه وجود روشن

شود تـا از همـه ايـن     دانسته و قبل از هر چيز و هر كس به نظارت او بر عالم توجه دارد ـ موجب مي 
  .مفاهيم در نيل به هدف كمك بگيرد

ر و با استناد به آيات و نظي هاي نو با درايتي بي     امام در مقابل مسائل و مشكلات جامعه و پديده        
  :فرمايد اي به يكي از علما مي پردازد و لذا در نامه حل مي روايات به ارائه راه

و . ..ار واحكـام الهـي اظهـار تأسـف كـنم         اين جانب لازم است از برداشت جناب عالي از اخب         «
ايـد از بـين     بالجمله آن گونه كه جناب عالي از اخبار و روايات برداشت داريد تمدن جديـد بكلـي ب                 

شما را نصيحت پدرانه ... نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند برود و مردم كوخ
نماهـا و آخونـدهاي بيـسواد     كنم كه سعي كنيد تنها خدا را در نظر بگيريد و تحت تأثير مقـدس    مي

نماهـاي    نـزد مقـدس   واقع نشويد چرا كه اگر بناست با اعلام و نشر حكم خدا به مقام و موقعيتمان                 
  53 .»... هرچه بيشتر بخورداي بخورد، بگذار اي بيسواد صدمهاحمق و آخونده

  
  تحجر ديني، سد راه ترويج دين

، شكل و صورت ظـاهري ديـن كـار    تحجر از اين جهت سد راه ترويج دين است كه به قالب   
  ار نشده و در نهايتشود كه جامعه از رشد عقلاني و روحاني متوازن برخورد        و اين موجب مي    دارد
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               مبارزه عملي امام با تحجر عبارت بود از اقدام به كارهايي كه برخلاف سيرة رايج ميان 
  متحجرين بود و حمايت و پشتيباني قاطع از كساني كه خود از مبارزان با تحجر بودند

  
  

ن روح عـزت و     برسد به آنجايي كه به واسطه يأس و نااميدي از اين پناگـاه مطمـئن و از دسـت داد                   
كرامــت نفــس از همــه چيــز گريختــه و يــا حتــي بعــضي از افــراد در دراز مــدت، دچــار عزلــت و   

  .هاي مختلف شوند نشيني با انگيزه گوشه
امام در موارد متعددي به مسألة معرفي دين با آن جمال جمـيلش كـه موجـب پـذيرش آن از                     

  :شان فرمودند نامه  وصيت جمله درسوي انسانهاي سليم النفس باشد تأكيد ورزيده و از
مسأله تبليغ تنها به عهده وزارت ارشاد نيست، بلكه وظيفه همه دانشمندان و گوينـدگان و         «

هـا نـشريات تبليغـي        بايد وزارت خارجه كوشش كند تا سفارتخانه      . نويسندگان و هنرمندان است   
 اين چهـره بـا آن جمـال         ه نوراني اسلام را براي جهانيان روشن نمايند، كه اگر           د و چهر  نداشته باش 

فهميهـاي    جميل، كه قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت كرده از زير نقاب مخالفان اسلام و كـج                   
دوستان خودنمايي نمايد اسلام جهانگير خواهد شد و پرچم پرافتخـار آن در همـه جـا بـه اهتـزاز                     

كه از صور عالم تا نهايت آن       انگيز است كه مسلمانان متاعي دارند         بار و غم    چه مصيبت . خواهد آمد 
اند اين گوهر گرانبها را كه هر انساني به فطـرت آزاد خـود طالـب آن اسـت                     نظير ندارد، نتوانسته  

  54.»ندا ند و گاهي از آن فراريجاهل... عرضه كنند، بلكه خود نيز از آن

ميان ست كه   جمال و زيبايي يك پديده مادي و يا يك حقيقتي، ناشي از توازن و هماهنگي ا               
از . شـود    و زيبايي آن موجب جاذبيت و توازنش رمز بقاي آن محـسوب مـي              اجزاء و ابعاد آن است    

را از حالت زيبـائي و جميـل          دين است آن   اي انحرافي و معرّف ناموزون      ديشهآنجايي كه تحجر، ان   
ن نما شد دافعيت آ شود و چون زشت   بودنش خارج و تهي كرده و در نهايت، سبب تنفر و گريز مي            



  نهشصت و شماره /102
  
  
 

شـدگان افـزوده      غلبه بر جاذبيتش كرده و به مرور زمان از تعداد مجـذوبين كاسـته و بـر شـمار دفـع                    
  .گردد مي

بر اين نكته تأكيـد دارد  ) ص(امت حضرت محمد» متوسط بودن«قرآن كريم با اشاره به اصل    
و كه حركت متعادل ناشي از داشتن انديـشه و ايمـان متعـادل بـوده و ايـن ويژگـي را از خـصايص                         

طاً لتَِكُونُـوا شُـهداء علَـى            «: فرمايد  دانسته و مي  ) ص(امتيازات امت پيامبر   وكَذلَِك جعلنْاَكمُ أُمـةً وسـ
  55.»النَّاسِ ويكُونَ الرَّسولُ عليَكمُ شَهيِداً

  :بنابراين تحجر ديني به دلايل زير سد راه ترويج دين است
 امر ناموزون  آن، ناموزون   و معرفي  دين     بعدي انگاري  فهم يك بعدي از دين همراه با يك       . 1

  .با مجموعه نيازهاي فطري و غريزي انسان هماهنگي و انطباق ندارد
محتـوا و ظرفـي خـالي از          شود حقيقت ناب دين نيست بلكه قالبي است بي          آنچه ترويج مي  . 2
  .مظروف
در نهايت، سد راه     موجب محو روح نقادي و جستجوگري در جامعه شده و            چنين دركي، . 3

  .شود تعالي عقلي و روحي افراد جامعه مي
  .شود سبب ايجاد شبهه نسبت به جامعيت و جاودانگي دين مي. 4
  .معرًف ضعف و ناتواني دين در اداره جامعه و برآوردن نيازهاي به حق انسان است. 5
ايش فاصـلة   هاي جديد شده و موجب افـز        موجب قرار گرفتن دين در مقابل علوم و پديده        . 6

  .گردد ميميان دو نسل 
  ...و
  
  
  
  



  نهشصت و شماره / 103
  
  
  

  :نوشتها پي
 .240، ص 21صحيفه امام، ج .  1

 .»ح«مع نوين، ترجمة المنجد حرف نگ بزرگ جافره.  2

تر از آن، زيـرا چـه بـسا سـنگهايي      ها بلكه سخت  اند مانند سنگ    سپس با اين معجزه بزرگ دلهاي شما سخت شده        : 74 بقره، آية     سورة. 3
ها   اي از سنگ    ها بشكافد و باز آبي از آن بيرون آيد و پاره            شود و بعضي ديگر از سنگ       شكافد و رودهايي از آن جاري مي        است كه مي  

 .خدا از كردار شما غافل نيست!) اي سنگدلان. (از ترس خدا فرود آيند

 .12خمود و جمود، ص .  4

د جزئي از يك حقيقت، مطلبي را فهميده و در مقابل او ديگران نيـز بـه                 البته اين سخن بدان معنا نيست كه اگر فرد يا گروهي در مور            .  5
فهمي نائل شده ولي بعد از بحث و مناظره معقول به حقانيت فهم خويش و بطلان فهم ديگران اصرار ورزيـد و ثابـت كـرد، او هـم                             

 .متحجر باشد، نه هرگز چنين نيست

 .» الأكبرالعلم هو الحجاب«. 139 ـ 138تفسير سوره حمد، ص .  6

  .87تحجرگرايي، ص .  7
 .از آنچه كه بدان علم نداري پيروي مكن: 36اسراء، آية .  8

. چيزي را دروغ پنداشتند كه علمشان به آن احاطه نيافته و تأويل آن هم هنوز نيامـده اسـت      ) منكران قرآن (بلكه  : 39سورة يونس، آية    .  9
 .رجي آن استبازگرداندن يك سخن به مصداق و واقعيت خا: تأويل

ات مـادي و    اسلام همه اين معاني را دارد و جـامع تمـام جه ـ           : فرمايد  امام در بيان علت ذوابعاد و ذو مراتب بودن حقيقت اسلام مي           .  10
 .230، ص 3صحيفه امام، ج . ستاي اينكه انسان داراي همة مراتب هبر. ستمعنوي و غيبي و ظاهري ه

از اول غريـب    . اينكه در روايت است كه اسلام غريـب اسـت         . ها، هميشه مبتلا بوده     يك طرف ديدن  اسلام هميشه مبتلا بوده به اين       .  11
، آن ورق ديگـر را      انـد   هميـشه يـك ورق را گرفتـه       .... شناسند او را      براي اينكه غريب آن است كه نمي      . بوده و الان هم غريب است     

آنها خدمتـشان خـوب بـود     . اسلام گرفتار عرفا بود. ار عرفا ما بوديم يك مدت زيادي گرفت   . اند   يا مخالفت با آن كرده     اند  حذفش كرده 
 تفـسير مـلا     رفـت آن طـرف، مثـل        آمـد مـي     تشان مـي  اي دس   هر آيه . گردانند به آن ور     اما گرفتاري براي اين بود كه همه چيز را برمي         

گردانده به آن طرف كانه قرآن با اين كارها كار   قرآن را بر اما همه]است[عبدالرزاق، خوب بسيار مرد دانشمندي، بسيار مرد بافضيلتي        
  .530 ـ 529، ص 8صحيفه امام، ج . ندارد

تو آگاهي كه امت من اين قرآن       ! بارالها.  به شكوه امت در پيشگاه خدا عرض كند         )ص(در آن روز، رسول اكرم    : 30سورة فرقان، آية    .  21
 .را متروك كردند

اي بـا مرحـوم علامـه     ق مـصاحبه . هــ  1330ع وسيعي از مطالعات اسلامي دارد در پـاييز سـال      دكتر هانري كربن فرانسوي كه اطلا     .  31
تنهـا  )) عج(به علت وجود مهدي موعود (مذهب تشيع   «: گويد  طباطبائي انجام داده و در مورد جاودانگي اسلام بويژه مذهب تشيع مي           

دارد چون    طور استمرار و پيوستگي، ولايت را زنده و پابرجا مي         مذهبي است كه رابطه ميان خدا و خلق را براي هميشه نگهداشته و ب             
اي است واقعي ميان خدا و عالم انساني در حضرت كليم ختم كرده و پس از آن بـه نبـوت حـضرت                         مذهب يهود، نبوت را كه رابطه     

شـده و اهـل سـنت از        و نصاري در حضرت مسيح متوقـف        . كند  ادعا ننموده و رابطه مزبور را قطع مي       ) ص(مسيح و حضرت محمد   
دانـد   ختم شـده مـي   )ص(تنها مذهب تشيع است كه نبوت را با حضرت محمد... وقوف كرده  و) ص(مسلمين نيز در حضرت محمد   

 .8ظهور شيعه، ص . »داند باشد بعد از آن حضرت و براي هميشه زنده مي ولي ولايت را كه همان رابطه هدايت و تكميل آن مي

 .، نامه امام به مرحوم حاج احمد آقا512ص ، 18صحيفه امام، ج .  41

از ميان تمام انسانهاي مقدسي همچون دالايي لاما، راهبه بودايي، و متفكران هندي كه تاكنون ملاقات كرده بودم هيچ كـدام حـضور                       .  51
نويـسنده و خبرنگـار     . ريـسن روبن كا . ترين شخصي بود كه من تاكنون ديده بودم         او خارق العاده  ... گيرا و پرحذبه خميني را نداشتند     

 .1372، چاپ خرداد 90انگليسي، به نقل از مجلة حضور، ص 
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ها، مناسب حجم بزرگي مقصود و ارزشمندي و علـو     نثاريها و محروميت    در جهان، حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداكاريها و جان          .  61
 .88نامه سياسي ـ الهي امام ، ص  وصيت. رتبه آن است

  .ايم ما انسان را در رنج و سختي آفريده: 4، آية سورة بلد.  71
 )39سورة نجم، آية . (وأنَْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى. باشد آيات زير مبين اين حقيقت و اصل حاكم بر هستي مي.  81

 .7سورة طلاق، آية.  91

 .6 ـ 5سورة انشراح، آيات .  20

مشهور ... اند  اي گشوده   به اعتقاد اين گروه، فيلسوفان در برابر انبياء مغازه        . اند   و فقيهان مطعون بوده    فيلسوفان معمولاً از جانب عارفان    .  21
خداي ابراهيم، خداي موسـي و خـداي   : است كه پاسكال بر يك تكه كاغذ اين عبارت را نوشته و بر گوشه لباسش سنجاق كرده بود               

 .139حكمت و معيشت، ص . عيسي نه خداي فيلسوفان

و . پس از مراجعت به شيراز چنانچه عادت ديرينه ابناء عصر قديم و حديث همين اسـت محـسود بعـضي از مـدعيان قـرار گرفـت                 .  22
بقدري مورد تعدي و ايذاء و اهانت قرار گرفت كه در نتيجه از شيراز خـارج و در نـواحي قـم در يـك از قـري منـزل گزيـد و بـه                                   

عرفان و عرفان نمايـان،     . نمود   اعمال و صيام روز و قيام در شب اوقات خود را صرف مي             رياضيات شرعيه از اداء نوافل و مستحبات      
 .18ص 

 .12نمايان، ص  عرفان و عرفان.  23

 .همان.  24

 .278، ص 21صحيفه امام، ج .  25

 .280همان، ص .  26

 .279همان، ص .  27

 .209، ص 16صحيفه امام، ج .  28

 .220، ص 16ج همان، .  29

انسان معـادني اسـت هماننـد       . الانسان معادن كمعادن الذهب والفضّة    : است كه ) ع(ن عبارت برگرفته از مفهوم اين حديث معصوم       اي.  30
 .معدنهاي طلا و نقره

 .224، ص 3صحيفه امام، ج .  31

 محبت كن، مگر نه اين است       تواني با تفكر وتلقين نظر خود را نسبت به همه موجودات به ويژه انسانها نظر رحمت و                  اگر مي ! پسرم.  32
 .224تفسير سوره حمد، ص . باشند كه كافه موجودات از جهات عديده كه به احصاء درنيايد مورد رحمت پروردگار عالميان مي

 .231 ـ 230، ص 3صحيفه امام، ج .  33

 .32 ـ 31وصيتنامه سياسي ـ الهي، ص .  34

 .147دليل آفتاب، ص .  35

  هاي مبارزه ايشان با تحجر بود كـه در اينجـا اشـاره              از جمله شيوه  . يي كه به نوعي در تقابل با متحجرين  بودند         حمايت امام از علما   .  36
كنيم به پيام امام در رحلت آيت االله سيد روح االله خاتمي، پدر جناب آقاي سيد محمد خـاتمي، رياسـت محتـرم جمهـور كـه در                              مي

او روشنفكري متدين و مجتهدي بزرگوار و از خوبان اميني بـود كـه     : ... م آمده است   تحرير شد و در بخشي از آن پيا        6/8/67مورخه  
هـاي آن را چـون شـربتي گـوارا      فهميد و سختي د مبارزه را مي  واو با گوشت و پوست خ     . نظير بود   نظير، مسلماً كم    اگر نتوان گفت بي   

بديل اسلام نـاب محمـدي ـ     يي جنگيد و يكي از طرفداران بيو يار و پناه محرومان بود، او يك عمر با تحجر و واپسگراا. نوشيد مي
ش آرميـد      . ـ در عصر فريب و خودپرستي بود و سلمّ  صلي االله عليه و آله . او پاك زيست و پاك مـرد و پـاك در جـوار رحمـت ربـ

 .170، ص 21صحيفه امام، ج 

 .279، ص 21صحيفه امام، ج . رفت ياد گرفتن زبان خارجي، كفر و فلسفه وعرفان، گناه و شرك به شمار مي.  37
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امروز روزي نيست كه به سـيره سـلف صـالح           : اي به علماي يزد مرقوم داشتند        طي نامه  1342امام در جريان قيام روحانيت در سال        .  38
 .187 ـ 186، ص 1 صحيفه امام، ج .گيري همه چيز را از دست خواهيم داد بتوان رفتار كرد با سكوت و كناره

ر امام حكومت، وسيله خدمت و سياست، بكارگيري تدبير لازم براي ارائة خدمت بهتر به مردم است كه بندگان خدايند و لـذا          در نظ .  39
 .203، ص 13صحيفه امام، ج . شما خودتان را حاكم مردم ندانيد شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانيد: فرمود

 .281، ص 21صحيفه امام، ج .  40

 .31 ـ 30 ، ص2همان، ج .  41

 .271، ص 21همان، ج .  42

 .279، ص 21همان، ج .  43

 .281، ص 21همان، ج .  44

 .14، ص 21همان، ج .  45

من اصـبح ولـم يهـتم       : است كه فرمود  ) ص(برگرفته از حديث نبوي   » اهتمام به امور مسلمين   «عبارت  ،  341ـ   340، ص   3همان، ج   .  46
 .به امور مسلمين نباشد، مسلمان نيست) دهي براي سامان( كند و در انديشه تلاش هر كه صبح. بامور المسلمين فليس بمسلم

 .14، ص 21همان، ج .  47

 .16همان، ص .  48

 .281همان، ص .  49

 .613 ـ 612، ص 21 صحيفه امام، ج .77، شمارة 1376 شهريور 5نشرية عصر ما، چهارشنبه .  50

از علماي دين با بعضي از مظاهر تمدن را ناشي از خوف ترويج فرهنگ مبتذل غرب دانـسته                  البته بايد گفت كه امام مخالفت بعضي        .  51
. مخالفت روحانيون با بعضي از مظاهر تمدن در گذشته صرفاً به جهت ترس از نفوذ اجانب بـوده اسـت                   «: فرمايد  و در توضيح آن مي    

هـا برخـورد       بود كه آنان با اختراعـات و پديـده         احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبي، خصوصاً فرهنگ مبتذل غرب موجب شده           
كردنـد و ابـزاري از        علماي راستين از بس كه دروغ و فريب از جهانخواران ديده بودند به هيچ چيزي اطمينان نمـي                 . آميز كنند   احتياط

، 21صـحيفه امـام، ج      . »دادنـد   مـي  هـا  لذا گاهي حكم به منع استفاده از آن         نزدشان مقدمه ورود استعمار بود     قبيل راديو و تلويزيون در    
 .277ص

ها، اختراعات و ابتكارات و صنعتهاي پيشرفته كه در پيشرفت و تمدن بشر دخالـت دارد، هيچگـاه     اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآورد      . 52
 .22وصيتنامه سياسي ـ الهي، ص . اسلام و هيچ مذهب توحيدي، با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد

 .152 ـ 150 ، ص 21، ج صحيفه امام.  53

 .58وصيت نامه سياسي ـ الهي، ص .  54

 .قرار داديم تا گواه بر مردم باشيد و پيغمبر هم گواه بر شما) رو معتدل و ميانه(و اينگونه شما را امت وسط : 143سورة بقره، آيه .  55
  


